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   2 شعبان ۱۴۴۴

   23  فوریه ۲۰۲۳  
 شماره ۲۳80

 چه کسی 
مشق شب را اختراع کرد؟    

 17سالش بیشتر نیست ولی یک بغل مقام 

و افتخار قهرمانی دارد. »ریحانه کریمی«، 

از آن ورزشــکارهای همه‌فن‌حریف اســت 

کــه در هر رشــته‌ای وارد شــده، حســابی 

درخشیده‌اســت؛ جــودو، وزنه‌بــرداری، 

کوراش، فیتنس‌چلنج! این دختر مشهدی 

کاردرســت چنــدروز پیش در مســابقات 

نوجوانان، جوانان قهرمان کشــور و لیگ 

برتــر، پدیــده مســابقات جــودوی بانوان 

شــناخته شــد. به همین بهانه، بــا ریحانه 

دربــاره راه‌ورســم قهرمانــی در نوجوانی 

گپ زده‌ایم.

 ریحانه، تو دقیقا از جــان ورزش چه 
می‌خواهی با این‌همه رشته‌ای که در آن‌ها 

فعالیت می‌کنی؟ 

مــن ورزش را از 8ســالگی با ژیمناســتیک 
شروع کردم. چهارســال در این رشته بودم 
و قهرمان کشور شدم اما چون ژیمناستیک 
برای خانم‌ها مسابقات برون‌مرزی نداشت، 
رفتم ســراغ جــودو. پــدرم جــودوکار بود و 
ازقبل با این رشته کمابیش آشنایی داشتم. 
در جــودو وقتی یکــی‌، یکــی موفقیت‌های 
در  فهمیــدم  رســیدند،  راه  از  کشــوری 
ورزش‌هایی که با بدن‌سازی سروکار دارند، 
استعداد دارم. عضو تیم ملی جودو که شدم، 
چندوقت بعد به تیم ملی کوراش پیوســتم. 
کوراش از زیرشاخه‌های جودوست با قوانین 
داوری متفــاوت. بعــد به‌طــور اختصاصــی 
شــروع کردم به بدن‌ســازی و چــون در این 
رشــته می‌توانســتم وزنه‌های زیــادی بلند 
کنم، چندوقت بعــدش ســر از وزنه‌برداری 
درآوردم. بعد از 6ماه وزنه زدن، به مسابقات 
کشوری رسیدم و در رده نوجوانان سه مدال 
طلا به‌دســت آوردم؛ یک‌ضرب، دوضرب و 
مجموع. کم‌کم با فیتنس‌چلنج آشــنا شدم 
و در مســابقات جهانــی »مســتر یونیورس« 
جوانان طلا گرفتم. این رشــته، بخش‌های 
مختلفــی مثــل بارفیکــس، جامپ‌باکس و 

پارالل دارد.

مسابقات  پدیده  می‌گویند  تو  به  چــرا   
جودوی بانوان؟

چندهفته پیش در مســابقه جودوی کشوری، 
در رده نوجوانان و جوانان و لیگ، اول شــدم. 
در رده نوجوانان با پنج نفر مبارزه کردم و همه 
را زیر 20ثانیــه ایپون کردم. ایپــون در جودو، 
همان ضربه‌فنی است در کشتی. روز بعدش در 
رده جوانان هم پنج مبارزه و پنج ایپون داشتم. 
بعــد در لیــگ کشــوری، در هــر چهــار مبارزه 
توانستم چهار ایپون زیر 20ثانیه داشته‌باشم. 
این‌طــوری بود کــه بهترین جــودوکار معرفی 

شدم و لقب پدیده مسابقات را گرفتم.

     با این‌حساب تو یک ورزشکار ذاتا مستعد 
هستی که هیچ درِ بسته‌ای برایت وجود ندارد

خب راستش من خیلی تلاش می‌کنم. روزی 
ســه وعده، جمعا شــش، هفت ســاعت تمرین 

هی، یکی پشت سرته!

چندبار تا حالا برای‌تان پیش آمده که درباره 
کســی صحبت کنیــد و یکهو متوجه شــوید 
تمام مدت دقیقا پشــت ســر شــما ایستاده‌ 
بوده‌اســت؟ خــب احتمــالا، هیچ‌وقت مگر 
این‌که در یــک کمــدی کلیشــه‌ای زندگی 
کنید که از چنیــن راه غیرخلاقانه‌ای برای 
خنداندن اســتفاده می‌کنــد. کارمند دارد 
بدگویــی رئیــس اش را می‌کنــد. ســرش 
را برمی‌گردانــد و می‌بینــد رئیــس اش 
پشــت صندلــی او بــوده و حرف‌هایــش را 

شنیده‌است. مخاطب هم باید بخندد!
قهرمانان نمی‌میرند

شــخصیت قهرمان فیلم در خطر اســت اما 
کارگردان می‌ترسد مبادا با آسیب دیدن او، 
مخاطب ادامه فیلــم را نبیند. ازطرف دیگر 
دلــش می‌خواهــد هیجان بــه فیلــم تزریق 
کند، پس آدم‌بدهای داســتان کــه اتفاقا در 

شرارت خیلی هم حرفه‌ای‌اند، شروع می‌کنند 
بــه تیرانــدازی به‌ســمت قهرمــان و او به‌طــرز 
معجزه‌آسایی جان سالم به‌در می‌برد. چطوری 
دقیقا؟ اگر می‌خواهید در این زمینه یک کلیشه 
تمام‌عیار غیرقابل دیدن بســازید، حواس‌تان 
باشــد که قهرمان نه‌تنها نباید بمیرد بلکه باید 

دست‌تنها همه آدم‌بدها را ازپا دربیاورد.
گلوله‌ها پایان‌ناپذیرند

لازم نیست نابغه باشــید تا بدانید هر سلاحی 
فقط مقدار مشخصی مهمات دارد. یعنی با یک 
کلت نمی‌شود یک گردان دشمن را نابود کرد. 
یکی از فاجعه‌بارترین نمونه‌های استفاده از این 
 The Walking« کلیشه را در فصل دوم سریال
Dead« سراغ داریم. »هرشــل« می‌خواهد از 
مزرعه‌اش دربرابــر انبوهــی از زامبی‌ها دفاع 
کند و موفق هم می‌شود منتها به‌نظر می‌رسد 
روح خود را در ازای تفنگــی فروخته که هرگز 

مجبور نیست دوباره آن را پر کند!

وقت کوتاه کردن موهاست

شخصیت اصلی داستان، فرازوفرودهایی 
را پشت‌سر گذاشــته؛ ضربه عاطفی، مرگ 
عزیز، شکســت یا هر چیز دیگری. بعد برای 
آن‌که نشــان بدهد تروما چقدر به او آســیب 
زده، با قیافه‌ای مغموم مــی‌رود جلوی آینه 
و موهایش را دسته‌دســته قیچــی می‌کند. 
خب واقعا دیگر وقتش رسیده که از موهای 

شخصیت‌ها دست برداریم.
اون فقط یک گربه است!

یکی از کلیشه‌های خوشبختانه روبه‌انقراض 
ایــن اســت کــه در صحنــه‌ای ترســناک و 
نفس‌گیر، وقتی شــخصیت شــک ندارد که 
یک جانی خطرناک پشت بوته‌ها پنهان شده، 
ناگهان گربه‌ای بیرون می‌پرد و همه حاضران 
در صحنه نفس راحتی می‌کشند. اگر گربه‌ها 
نبودنــد، نصف فیلم‌های ترســناک ســینما 
studiobinder.com :منبع ساخته نمی‌شد.�

قاتل، قربانی‌اش را تعقیب می‌کند. قربانی، به‌زحمت خودش را به خودرواش می‌رســاند. استارت می‌زند، خودرو روشن نمی‌شود. 

قاتل توی آینه دیده می‌شــود. دوباره اســتارت و دوباره روشــن نشــدن خودرو. قاتل نزدیک می‌شود... مهم نیســت بعد از این چه 

اتفاقی می‌افتد. مهم این است که با دیدن این صحنه، خمیازه‌ای می‌کشیم و زیرلب می‌گوییم: »چقدر کلیشه‌ای!« هر شیوه بیانی که 

بیش‌ازحد استفاده شود، به‌تدریج معنا و کارکردش را ازدست می‌دهد. بعضی‌ها ممکن است فکر کنند پر کردن فیلم با مضامین و 

صحنه‌های آشنا، مخاطب را به همراهی دعوت می‌کند اما واقعیت این است که کسی برای دیدن چیزهای تکراری، حوصله ندارد. در 

سینماتوگراف این هفته، با چند کلیشه رایج که هر تازه‌واردی به سینما باید از آن‌ها دوری کند، آشنا می‌شویم.

نوجوان موفق

  ‌ جوانــه، چــرا بــه مشــکلات مــا 
نوجوانــان رســیدگی نمی‌شــه؟ یکیش 
این‌که صبــح درحالی‌که هوا چند درجه 
زیرصفره با لباس گرم می‌ریم مدرســه. 
ظهــر درحالی‌کــه هــوا از تابســتون هم 
تابستون‌تر شده، درحال آب شدن مثل 

کره برمی‌گردیم. 
   ببین دوست عزیز، منم مشکل شما رو 
دارم. اما این‌کــه آب و هوا و خورشــید با هم 
به یک اتفــاق نظــر جامع نرســیدن به‌دلیل 
خصومت‌شــون بــا نوجوانــان نیســت. یک 
اختلاف نظر قدیمی با هم دارن که هیچ‌وقت 
هم به نتیجه نمی‌رســه. شــما فعــا بادبزن 
و چوب اســکی رو همزمــان داشــته‌باش تا 

ببینیم چی می‌شه.

  ‌ جوانــه به‌نظــرت کلاغ‌هــا نصــف 
شــب راجع به چی صحبــت می‌کنن که 

نمی‌ذارن ما بخوابیم؟
   والا مــن یک‌وقت‌هایــی متوجه منظور 
آدم‌ها هم نمی‌شــم، چه رســد بــه کلاغ‌ها. 
ولی ممنون کــه فکر کردی ممکنــه بدونم. 
نشــون می‌ده رنگ موی پرکلاغــی که تازه 

زدم بهم میاد. 

  ‌ دوســتم عکــس خــودش و بابــاش رو 
گذاشــته درحالی‌کــه بابــاش بهــش یــک 
گوشــی آیفون هدیه داده، زیــر عکس هم 
نوشــته: »با همیــن چیزهــای کوچک هم 

می‌توان خوشحال بود«. 
   آخی، چــه قانع، چه خــوب، چــه زیبا، چه 
شــاعرانه. فقــط در کوچیــک بــودن ایــن هدیه 
همین بــس که اگــه قرار بــود با اســکناس هزار 
تومنی بخرنش باید گاوصندوق بانک مرکزی رو 
می‌ذاشتن سقف ماشین و می‌رفتن برای خرید.

  ‌ یک پیشنهاد، به‌نظر من به‌خاطر یک 
پیامک خوشحال‌کننده واریز اول ماه، ارزش 
نداره مردم این‌قدر پیامک ناراحت‌کننده 
برداشت رو در طی ماه تجربه کنن. نظرت؟ 
   یعنی جدی اگه پیامک‌ها رو قطع کنیم، 

چیزی از حساب‌مون کم نمی شه؟ 

  ‌ بــه ‌مامان‌های عزیــز بگو الکــی از اول 
اســفند خونه رو تمیز نکنن کــه بعد توقع 
داشته‌باشن تا آخر اسفند ما خونه رو مرتب 

نگه داریم. 
   والا اونا که می‌دونن 29 اسفند هم خونه 
رو تمیز کنن باز دم عید زحمتش رو می‌کشین.     

ترجمه زبان کلاغ ها 

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز

جزیره »کوتاپو«، در زبان تایلندی به‌معنای 
جزیره »میخ« یا »ســنبله«، در شهر »پوکت« 
تایلنــد قــرار گرفتــه اســت.‌ ایــن جزیــره 
فیلــم  ۱۹۷۴در  ســال  در  نخســتین‌بار 
معروف »جیمز باند« به‌نام »مردی با اسلحه 
طلایی« به‌تصویر درآمد و با نام این کاراکتر 

دنیای سینما، مشــهور شــد. اما داستان اسم 
اصلــی‌اش، از ایــن قــرار اســت؛ افســانه‌های 
محلی می‌گویند ماهی‌گیری بــوده که هر روز 
مقــدار زیــادی ماهی صیــد می‌کــرده اما یک 
روز تنها چیــزی که به تــورش می‌افتد، چیزی 
شــبیه به میخ بوده‌اســت. ماهی‌گیــر، میخ را 

گوش دادن سرکلاس، یادداشت برداشــتن، تمرین حل کردن، امتحان 
دادن؛ با همه این‌ها کنار می‌آییم اما مشق نوشتن توی خانه، دیگر زیادی 
اســت. اصلا اولین‌بار ایــده چنین چیزی به ذهن چه کســی رســید؟ اگر 
عبارت »چه کسی مشق شــب را اختراع کرد؟« را در اینترنت جست‌وجو 

کنید، لینک‌های زیادی می‌بینید که ادعا می‌کنند شخصی به‌نام »روبرتو 
نویلیس« معضل مشق شب را ایجاد کرده‌است اما شواهد درباره ریشه‌های 

تکالیف مدرسه ، چیز دیگری می‌گوید.

ردپای تکلیف نوشتن در روم باستان

»روبرتــو نویلیــس«، ظاهــرا یــک معلــم ایتالیایــی 
بوده‌اســت اما به‌جز ســایت‌های اینترنتی، هیچ سند 
قابل‌اطمینانــی وجود نــدارد که بتوانیم براساســش 
گناه مشق شب را به گردن او بیندازیم. نویلیس از قرار 
معلوم در اوایل قرن بیســتم زندگی می‌کرده‌است اما 
مشق شب خیلی پیشتر از این زمان وجود داشته‌است. 
برخی مورخان می‌گویند، در امپراتوری روم، شخصی 
به‌نام »پلینی« که دولتمرد و نویسنده بوده‌، مدافع ایده 
تمرین کردن دانش‌آموزان در خانه بوده‌اســت. البته 
مشق آن‌ها با مشــق زمان ما فرق داشته و تکلیف‌شان 
تمرین کردن چیزهایــی مثل مهارت‌هــای گفتاری و 
سخنوری بوده‌است اما به‌هرحال نشــان می‌دهد که 
مشق شــب خیلی قدیمی‌تر اســت از چیزی که به‌نظر 
می‌آیــد و نمی‌توان یــک مختــرع واحــد برایش فرض 
کرد. احتمالا افراد مختلفــی به‌طور همزمان در نقاط 
گوناگــون دنیــا، این بــا را تــوی دامــن دانش‌آموزها 

گذاشته‌اند!

نقش جنگ سرد در رایج شدن مشق شب

خب بلا، اســمی اســت کــه دانش‌آموزها روی مشــق 
شب گذاشــته‌اند و مدارس، اتفاقا خیلی هم موافقش 
هســتند اما همیشــه این‌طور نبوده‌اســت. مشق شب 
به‌صورتی کــه امــروز آن را می‌شناســیم، به‌راحتی در 
سیستم آموزشی پذیرفته نشد. در آمریکا، تردیدهای 
زیادی وجود داشت که آیا کار درستی است که بخشی 
از فعالیت‌های مدرســه بــه داخــل خانه برده شــود یا 
خیر. خیلی از متخصصــان می‌گفتند، این کار به‌ضرر 
دانش‌آموزهاســت. ســال 1907، تلاش‌هایی برای 
ممنوعیت مشــق شــب، صورت گرفت که تــا یک دهه 
توانست زیرآب تکلیف نوشتن را بزند. در سال 1930، 
انجمن سلامت کودکان آمریکا ادعا کرد که مشق شب، 
مســاوی کار کشــیدن از کودکان در ســن غیرقانونی 
است. خب پس چطور نظام‌های آموزشی قبول کردند 
که مشق شب به‌درد دانش‌آموزها می‌خورد؟ در زمان 
جنگ ســرد، ایالات‌متحده، خودش را در زمینه علم و 
آموزش از اتحاد جماهیر شــوروی برتر می‌دانست اما 

وقتی »اسپوتنیک«، نخســتین ماهواره فضایی جهان 
پرتاب شد؛ آمریکا حس کرد که از شوروی عقب مانده 
و دنبال راهی بود که این شکاف علمی را ازبین ببرد. 
چطور؟ با وادار کردن دانش‌آموزان به درس خواندن 

در خانه.

دعوا بر سر درستی و نادرستی تکلیف ادامه دارد

تاریخ طول‌ودراز مشــق نوشــتن، از گذشــته تــا الان، 
همیشــه محل بحث بوده‌اســت. کارشناســان زیادی 
می‌گویند، تکلیف نوشــتن، زمانی را که دانش‌آموزها 
می‌توانند برای ســرگرمی و وقت گذراندن با خانواده 
صرف کنند، هدر می‌دهد. کارشناســان زیاد دیگری 
هم معتقدند بدون مشق شب، دانش‌آموزها به‌خوبی 
درس‌شــان را یــاد نمی‌گیرنــد و تنبــل می‌شــوند. در 
ژاپن که آموزش بســیار رقابتی اســت، مشق شب یک 
بخش جدی از زندگی دانش‌آموزهاســت درحالی‌که 
»فنلاند« مشــق شــب را از برنامه آموزشــی‌اش حذف 

کرده‌است.

facts.net :منبع

اصطلاح:    

You can say that again!
ترجمه:   گل گفتی!

اصطلاح:

It's not rocket science.
ترجمه:    اصلا پیچیده نیست.

اصطلاح:

Hang in there!
ترجمه:    تسلیم نشو!

اصطلاح:

That's the last straw.
ترجمه:    صبرم تموم شد.

اصطلاحات

الهه توانا| روزنامه نگار

روزهای اولی که 
تازه ورزش را 

شروع کرده‌بودم 
برای 10تا شنا 
رفتن اشکم 

درمی‌آمد. آن 
موقع قوی نبودم 
ولی کم‌کم خودم 

را ساختم

کلیشه، منطقه ممنوعه سینما 
سینما پر است از مضامین و صحنه های تکراری و کلیشه ای که تازه کارها باید آن ها را 

بشناسند و ازشان دوری کنند 

عفت زینلی |  روزنامه‌نگار

»این سمت مال من
 آن سمت مال تو«

 پررنگ و معنی‌دار
 خطی کشیدی،

نیمکت را
 تقسیم کردی

 خطی شبیه اخم
 خطی به‌نام قهر

 انگار یادت نیست تا دیروز
  ما لقمه را
 ما سیب را

 ما پاک‌کن را
 تقسیم می‌کردیم

امضا، منِ دلتنگ 
شاعر: بهاره سلمانی                 انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان                  قیمت: 10هزار تومان
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درمیان پنگوئن‌ها

داخل آب می‌اندازد اما دفعه بعد که تورش 
را می‌انــدازد، دوبــاره آن را صیــد می‌کند. 
ماهی‌گیر درنهایت با عصبانیت با یک جسم 
نوک تیز و با تمام توانش به میخ می‌کوبد. این 
کار، منجر به بالا آمدن صخره‌ای به‌نام کوتاپو 
می‌شــود. از افســانه‌ها که بگذریم، ویژگی 
خاص این جزیره، صخره‌های عظیم آهکی 
آن است که به‌طور عمودی از خلیج زمردین 
»فانگ‌نگا« سردرآورده‌اند. خلیج فانگ‌نگا 
منطقه‌ای به‌مســاحت ۴۰۰کیلومترمربع 
اســت کــه حــدود ۱۰۰ جزیــره در آن قرار 
دارد و به‌دلیل زیبایی منحصربه‌فردشان در 
رکوردهای گینس ثبت شده‌اند. این جزیره 
زیرنظر حفاظت پارک ملی اســت و به‌دلیل 
وضعیت خطرناک و مخروطی‌شــکل آن که 
در قســمت بالایی پهــن و در قســمت پایین 
باریک اســت، هیــچ قایقــی اجــازه نزدیک 
شــدن به جزیره را نــدارد. بخش زیــادی از 
این جزیره پوشــیده از درختچه‌های آهکی 
و همیشه‌سبز اســت که برخی از آن‌ها روی 

صخره‌های بدون خاک رشد می‌‌کنند.

رفقا سلام!
خوندنه؟ فردا با ولیت بیا.«، منم گفتم: »نمی‌شه با اما بیام؟«امتحان رو خراب کردم، معلممون گفت: »این چه طرز درس یه‌‌کم‌ بخند، خنک‌ نشم!« حالا اینو گوش بده؛ ‌شکار خرگوش، صدای‌ هویج ‌درمیاره. »جوانه ‌عزیز؛ یارو می ره 

 
 هیچی دیگه، الان پرونده‌زیربغل دارم دنبال مدرسه جدید 
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Yuval Robichek :اثری از

می‌کنم. یعنی کل زمانم قبل و بعد مدرســه 
توی باشــگاه می‌گذرد و شــب‌ها به تکالیفم 
می‌رســم. در ایــام مســابقات، از مدرســه 
مرخصی می‌گیــرم امــا بعدش خــودم باید 
درس‌هــا را بخوانم و امتحــان بدهم. گاهی 
خیلی خســته می‌شــوم اما وقتی بــه هدفم 
یعنی المپیــک فکر می‌کنم، انگیــزه‌ و توانم 
زیاد می‌شــود. من حالا دارم برای ســهمیه 
المپیک جودو   و   وزنه‌برداری تلاش می‌کنم 
اما رســیدن به این نقطه آســان نبــود. یادم 
می‌آید وقتی بچه بودم و زیاد پول نداشتیم، 
خیلی‌وقت‌ها توی برف و سرما با بابا می‌رفتم 
باشــگاه و بابــا پشــت در منتظــر می‌مانــد تا 

تمرینم تمام شود.

    ورزش به تو چی داده که سختی‌هایش 
را به جان می‌خری؟ 

روزهــای اولــی کــه تــازه ورزش را شــروع 
کرده‌بــودم، بــرای 10تا شــنا رفتن اشــکم 
درمی‌آمد. آن موقع قــوی نبودم ولی کم‌کم 
خــودم را ســاختم. خیلی‌ها به پــدر و مادرم 
می‌گفتنــد کلاس ورزش بــه چــه دردی 
می‌خــورد و مگر قرار اســت به کجا برســد؟ 
خب مــن داشــتم یــاد می‌گرفتــم روی پای 
خــودم بایســتم. هــی زمیــن می‌خــوردم و 
هی بلند می‌شــدم. ورزش به من نشان داد 
هیچ ناممکنی وجود ندارد. کافی ا‌ســت به 
اهدافــت ایمان داشته‌باشــی و بــرای آن‌ها 
تلاش کنــی. من در مســابقات جــودو، پنج 
دوره شکســت خــوردم ولــی می‌دانســتم 

بالاخره یک روز پیروز می‌شوم.

    در ایــن ســال‌هــای فعالیت ورزشـــی‌ات 
اتفاقی افتاده که هیچ‌وقت فراموشش نکنی؟ 

ما در جــودو، چهار دقیقه مبــارزه می‌کنیم. 
یک‌بــار در یکــی از مســابقه‌هایم، خیلی به 
باخــت نزدیــک بــودم. 20ثانیــه مانده‌بود 
مبارزه تمام شود و من از حریفم عقب بودم. 
بابا که کنار تشک ایستاده‌بود، یکهو داد زد: 
»ریحانه حــالا!« با صدایش به خــودم آمدم و 
حریفــم را ایپون کردم. حــالا هروقت امتیاز 
عقب می‌مانم، یاد آن لحظه و فریاد می‌افتم. 
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اطلاعات عمومی
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قهرمان 17ساله جودو   و   وزنه برداری 
پدیده مسابقات جودوی بانوان درباره راه ورسم رسیدن به قهرمانی در نوجوانی می گوید

جزیره »جیمز باند« در تایلند 

شعر زیبایی که خواندید از کتاب 
»امضا؛ من دلتنگ« سروده‌ بهاره 
سلمانی انتخاب شــده‌بود. این 
کتاب شامل ۱۷ شعر سپید است 
که به‌زیبایی به مســائل عاطفی 
و اجتماعــی اشــاره می‌کند.‌ غم 
و شــادی در ایــن کتــاب بــا هــم 
آمیخته‌اند، درست مثل زندگی 
واقعی. شــروع ســال تحصیلی، 
آمــدن بهار، پــدری کــه حوصله 
دوری،  نــدارد،  زدن  حــرف 
دلتنگی و... بعضی از موضوعات 

شعرهای این کتاب هستند.

بگونگو

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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